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  چكيده

 مطالبات انقلاب مشروطيت ايران بود كه نظر بـه  نخستين خواهانه از هايي عدالت عنوان ارزشه طلب مساوات و برابري ب    
اين مقاله بـر آن اسـت   .  متفاوت قابل شناسايي است   ي در قالب رويكردهاي   ،ي معتقدان آن  مباني فكري و موقعيت اجتماع    

و حزب دموكرات و اعتـداليون در سـالهاي آغـازين        د  در خواهي  عدالتي فكري و اجتماعي     ها  زمينهتا به تحليل و تبيين      
چرايـي تفـاوت     شناسايي كـرده،  زب  هاي دو ح   نامه در مرام  را خواهي  عدالتبه   مشروطيت بپردازد و دو رويكرد متفاوت     

سـبب شـده    خـواهي  عدالتهاي   درك متفاوت برخي مؤلفه  :همچنين اين فرضيه را كه     .كند جستجو اين رويكردها را نيز   
 حزب اعتـداليون بـر     سو ديگر از و ساختارهاي اصلي جامعه شود    تغييرات بنيادين در   است كه حزب دموكرات خواستار    

  .به آزمون گذارد  بسنده كنند؛تعديل آن ساختارها اصلاح و

  

   كليديهاي واژه

  خواهي عدالتهاي فكري و اجتماعي، حزب دموكرات، حزب اعتداليون، زمينه
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  دمهمق

اي  مفهوم عدالت از منظر فكري و عملي، تاريخ ديرينـه         
اين مفهوم در ابعاد اجتماعي، اقتصـادي، اخلاقـي،         . دارد

اسـي و   سياسي و حقـوقي نـزد انديشـمندان فلسـفه سي          
گيري، بعنوان معيار يك جامعه      كارگزاران عرصه تصميم  

بررسي  مراد از . مطلوب و متعادل بكار گرفته شده است      
 تحليـل مبـاني نظـري و        مقالـه در ايـن     خـواهي   عدالت

 دو حـزب    هـاي  نامـه   مـرام  چيستي ايـن مفهـوم نيسـت      
وارد اين فضاي فكري نشـده      دموكرات و اعتداليون نيز     

شـود كـه بـه        اقداماتي را شامل مـي     ها و   تلاش  بلكه اند
 مند متناسـب بـا     و سامان توازن  م اي جامعه منظور تحقق 

هـاي آنهـا بيـان        مرام نامـه    مذكور در  احزابهاي   آرمان
هـاي   هـا و تـلاش   تاريخ كهن ايـران جنـبش     . شده است 

ــدالت ــت   ع ــه حرك ــراغ دارد ك ــددي را س ــه متع خواهان
ــاريخي  ــدالتت ــواهي ع ــروطيت از  خ ــلاب مش  در انق

تا آنجا كه به دو حزب دموكرات        .ترين آنهاست  برجسته
 بـه   خـواهي   عـدالت بحـث    شود، و اعتداليون مربوط مي   

عنوان بخشي از معرفت عينيت يافته در       ه  لحاظ نظري ب  
 بـه بـاور ايـن نوشـته داراي          اين احـزاب  هاي   مرام نامه 
دار با بنيادهاي فكري اجتماعي       و معني  ناگشتنيارتباطي  

ايـن   بـر . گذاران دو حزب مـذكور اسـت  رهبران و تأثير  
ي فكري و اجتمـاعي رهبـران اصـلي دو          ها  زمينهاساس  
ي فكـري   ها  زمينهسپس ارتباط اين    بررسي شده،   حزب  

 در چهـار حـوزه      خـواهي   عـدالت و اجتماعي با اصـول      
 اجتماعي و اقتصـادي بـا      قضايي، عدالت سياسي مدني،  

رديـده   تبيـين گ  دو حزبهاي نامه مرام گيري از متن   بهره
 دو رويكـرد    مدن به چرايي پديد آ    پاسخ. داده شده است  

نيز از نظر دور نمانـده    ها حوزهاين  برخي از   متفاوت در   
اده، ز ياب مشروطيت و نقش تقي    كتاب اوراق تازه  . است

ــاب   ــار و كت ــرج افش ــش اي ــه كوش ــهب ــرام نام ــا و  م ه
هاي احزاب سياسي در مجلس دوم، به كوشش         نامه نظام

عنوان منابع اصلي دسترسي بـه متـون        ه   ب خانم اتحاديه، 
  .هاي دو حزب مورد استفاده قرار گرفته است مرام نامه

  

   پيشينه تحقيق
در حوزه كتـب و آثـار انتشـار يافتـه در بـاب احـزاب                

 بدون شك قديمي ترين اثر كتـاب دو جلـدي،          سياسي،
تـاريخ مختصـر احـزاب      « محمد تقـي بهـار، بـا عنـوان        

اسـت كـه بـه اختصـار     » ريـه سياسي ايران،انقراض قاجا  
. احزاب دموكرات و اعتـداليون را معرفـي كـرده اسـت           

تكيه نويسنده بر شرح وقايع و حوادث تـاريخي بـويژه           
مطالعــه و . مجـالس ســوم و چهــارم مشـروطيت اســت  

تحقيق در مورد احزاب سياسـي در سـاليان اخيـر قابـل          
بررسـي   اين تحقيقات به چرايي      غالب ليكنتوجه بوده   

شدن احزاب در ايران با نگاهي ساختاري       ننه  نهاديعلت  
سـهم فرهنـگ در ناپايـداري احـزاب          :مثلاً( اند پرداخته
برخي به پيدايش و تحول     ). اثر محمدرضا علم   ،سياسي
پيـدايش    كه اثر سترگ خانم اتحاديه     اند  پرداخته احزاب

ــه   و تحــول احــزاب سياســي مشــروطيت در ايــن زمين
 و  معرفـي احـزاب    صـرفاً بـه    نيـز  رخيو ب . همتاست بي

 اقدامات آنها در بستر وقايع تاريخي به صورت توصيفي       
حزب دمـوكرات ايـران در دوره دوم مجلـس شـوراي       (

حـزب  ( و تا حدي انتقادي    )اثر علي غروي نوري    ملي،
  .اند  پرداخته)نوشته صفر زماني دموكرات ايران،

تحقيقات دانشگاهي نيز با تحليل ساختاري كاركردي به        
رابطه احزاب   علل ناكارآمدي احزاب،   ون،موضوعاتي چ 

ها و نهادها معطوف بوده است       و دولت  و ساير ساخت     
نگـارش   تأثير ساختار سياسي بر رشد احزاب در ايران،    (

نمونـه   .دانشـگاه شـهيد بهشـتي      نرگس خاتون رستمي،  
نوشته غلامرضـا    علل ناپايداري احزاب در ايران،     :ديگر

برشماري تك  ). آن جز ودانشگاه باقرالعلوم    ضابط پور، 
مقالات و ساير آثـار      ها، نامه پايان ها، رساله ها، تك كتاب 
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مربوط به احزاب سياسي نه مقدور و نه لزوماً ضرورت          
يرا عمدتاً به همين موضوعات مورد اشاره توجه        ز دارد،

در متون مرتبط بـا احـزاب       تا آنجا كه نگارنده     اند   نموده
 ـ  ،   نموده اسـت   تفحصسياسي   ه مـوردي كـه     حـداقل ب

 آنهـا    و مرام نامة    اساسنامه با رجوع به  مواضع احزاب را    
بـه  ) عـدالتخواهي (به مفهومي تـاريخي سياسـي       نسبت  

مورد سنجش قرار دهد بر نخـورده اسـت         شيوة تطبيقي   
   . گام برداشته استراستااين مقاله در اين بدين سبب 

  

ــاريخيوضــعيت  ــران در ســالهاي ت  و اجتمــاعي اي

  آغازين مشروطيت

ساختار جامعه ايران در صـدر مشـروطيت بيـانگر يـك            
مـثلا از جمعيـت     . جامعه سنتي و توسـعه نيافتـه اسـت        

 درصـد   80 تـا    70 ميليون نفـري ايـران،       10 تا   8حدود  
ميـزان  ). 74:1362،عيسوي(بودند   روستانشين و ايلياتي  

 هاليـدي (  درصد در اوايل قـرن بيسـتم بـود         5باسوادي  
ي، تسلط اقتصاد معيشتي در     از نظر اقتصاد   ).22: 1358،

روستاها و تمايز غير محسوس صنعت از كشـاورزي و          
داري از ويژگيهــاي  هــاي توليــد ســرمايه ضــعف قالــب

 1362: ،عيسـوي ( اقتصادي ايران صـدر مشـروطه بـود       
ها و دربـار،     از نظر بروكراسي معدود وزارت خانه     ). 65

سـاختار نظـام اداري     ...حكام ولايات، رؤسـاي دفـاتر و      
ــرا ــكيل اي ــين را تش ــتوفي( داد م ). 42-38: 1371،مس

استخوان بنـدي ديوانسـالاري ايـران صـدر مشـروطيت           
توسط بيشتر امورمربوط به آنها     وسنتي و غير مدرن بود      

   .شدمتنفذين محلي رتق و فتق مي
 از اولين مطالبات مردم و رهبران انقلاب        خواهي  عدالت 

 . شـد  مشروطيت بود كه در اوايل مبارزات مردم مطـرح        
شـاهزادگان و خـوانين حـاكم بـر منـاطق           ،  ظلم دولتيان 

 خواهي  عدالتو   مردم را به تظلم خواهي       ،مختلف ايران 
هـاي اصـلي      خواسته .به سوي علما رهنمون ساخته بود     

ــانيون و  ــروح ــت نش ــدالعظيم در بس ــرت عب ينان حض
بـود كـه در     » عدالتخانـه «ش، ايجاد   1284/ ق1323سال

 ــ  ــان مظفرال ــاري آن ــه پافش ــده  نتيج ــاه در ذيقع دين ش
 تأسيس عدالتخانه دولتي براي اجـراي       1284/ ش1323

ــت    ــايش رعي ــاع و آس ــرع مط ــام ش ــان ...احك را فرم
بـا  در مراحـل بعـدي   ). 143 و   134: 1384،كسروي(داد

خـواهي،   مطرح شدن مطالبات مردمي در بستر مشروطه      
 و زواياي عدالتخواهي در گستره وسيعتري دنبال گرديد      

بـه  نهادهاي نوين سياسـي بـود امـا          مجلس و  آن ايجاد 
رغم وجود مجلس شوراي ملي اين نخسـت وزيـران و           
وزيران كابينه بودنـد كـه بـه عنـوان  نخبگـان سياسـي               

گيـري امـور داخلـي و        رسمي پس از پادشاه بر تصـميم      
محمـد   .)91: 1379،ازغنـدي ( گذاشـتند  خارجي اثر مي  

) قـانون اساسـي   (امضاي نظامنامـه اساسـي       علي شاه از  
كراه داشت وهيچ مايل نبـود تمـام اسـتقلال و اسـتبداد      ا

خود را به امضاي اين نظام نامه تسليم و تحويـل ملـت             
بركناري بسـياري از  ). 1801: 1377،عين السلطنه ( نمايد

آزادي  شاهزادگان و ملاكين مقتدر از حاكميت ايـالات،       
هاي  ايجاد انجمن و  ها و نشريات     افزايش روزنامه  قلم و 
لافات محمد علي شاه و مشروطه خواهان را         اخت ،متعدد

عميق تر كرد كه در نهايـت بـه برچيـده شـدن مجلـس       
 از تخريب مجلس توسط محمد علي شـاه         پس .انجاميد

عـين  ( دوباره ولايات ايران به شـاهزادگان واگـذار شـد        
با اين وجود چيرگي محمد     ). 2136- 7: 1377 ،السلطنه

 پيونـد مشـروطه    مقاومت تبريز و  . علي شاه ديري نپاييد   
خواهان با سران ايل بختياري و مجاهـدين گيلانـي كـه            

 مقابله بـا نيروهـاي دولتـي        به منظور داراي توان نظامي    
بودند به منصه ظهور رسـيد و محمـد علـي شـاه را بـه            

  .سقوط كشانيدورطة 
 برخـي متنفـذان      اعيـان و   ، داران بـزرگ   و زمين    مالكين
شــروطيت  بــا آنكــه نقــش بــارزي در انقــلاب مســنتي
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اسـتحكام قـدرت آنـان       پس از مشروطيت بـر     نداشتند،
 درصد  30كه در دوره مجلس دوم       طوريه  افزوده شد ب  

 هـا را در اختيـار      كرسي از  درصد 49و در مجلس پنجم     
علـي شـاه     شكست محمد  ).180: 1344،شجيعي(داشتند

كـه   عشـاير  از مشروطه خواهان موجب دسترسي بيشتر     
نـد بــه  داد مــيشـكيل  يـك چهــارم جمعيـت ايــران را ت  

برخورداري آنان از نيروي شـبه     .حاكميت سياسي گرديد  
رپيچي از فرمان حكومت و ايجاد هرج و مرج  س ،نظامي

هـا را     نـاامني  ،در ايلات و ولايات و راهزنـي در راههـا         
قدرت ايلي با حاكميت دوباره مشروطه    . كرد تسهيل مي 

خواهان گسترش يافـت و حاكميـت سياسـي را تحـت            
كـه در  خواهـان   اما تعارض بين مشـروطه   . قرار داد تاثير  

مجلس اول در مذاكرات مربوط به قانون اساسي آشكار         
ــود،  ــده ب ــس دوم    ش ــزاب در مجل ــدن اح ــا پديدآم ب

ملكـزاده  . مشروطيت عمـق و وسـعت بيشـتري يافـت         
پس از فتح تهران و تشكيل حكومت جديـد          :نويسد مي

از ديري نگذشت كـه گيـاه زهرآلـود اخـتلاف و نفـاق              
خاك سر برآورد و كشمكش علني وآفتـابي شـد و روز       

ت كرد تا به ترور و خونريزي سران احرار و          دبه روز ش  
و در همـان ايـام       منتهي شـد   )پارك اتابك (جنگ پارك   

حزبي به نام انقلابي و حزب ديگر به نام اعتدالي كـه از          
گرفت بـه   اختلاف ميان مشروطه خواهان سر چشمه مي      

  ).200 :1، جلد 1332 ه،ملكزاد( وجود آمد
 مورخان و فعالان سياسي دوره مشروطيت اكثـراً عنـوان     

را بــراي اشــاره بــه حــزب دمــوكرات آورده » انقلابــي«
جلـد    و بهـار، 440: 1342نك به علي اصغر شـميم،  (اند

اما تقي زاده معتقد بود كه اين اسم بواسطه         ) 8: 1،1323
ريخ انقـلاب  تا تقي زاده،( تكرار و تبليغات در افواه ماند   

 23در مجلس دوم در جلسـه        ).130: 1379مشروطيت،
قمري كه نايب السلطنه در خواست روشـن        1329صفر  

شدن عقيده و مرام احزاب اكثريت و اقليت را كرده بود           
دوره  مـذاكرات مجلـس،   ( علني تر شـد   » دموكرات«نام  

رقابـت در انتخـاب      مواردي چون،  ).948: ق1329دوم،
قتل آيت   ي خلع سلاح مجاهدين،   نايب السلطنه، ماجرا  

هـا اختلافـات     مجادله بر سر تركيب كابينه     االله بهبهاني و  
گيـري حـاكميتي    دو حزب را شـدت بخشـيد  و شـكل       

موقعيت ممتاز ايران در     .قانوني و كارآمد را مختل نمود     
ــايگي دو قــدرت مهــم روس و انگلــيس ــدان ،همس  فق

ي ثبـاتي سياس ـ   نيروي نظامي مقتدر و گسـيختگي و بـي        
هاي مداخله    سياست ذپس از انقلاب زمينه را براي اتخا      

ساخت   روس و انگليس در امور ايران فراهم مي        ةجويان
  .افزود كه اين امر نيز بر آشفتگي اوضاع داخلي ايران مي

  
  ها دموكرات

  پيشينه فكري

 متـأثر از تحـولات      هـا  دموكراتبطور كلي زمينه فكري     
 كـه از طريـق      فكري و اجتماعي جوامـع اروپـايي بـود        

ــاعي صــنعتي      ــتاوردهاي اجتم ــاهده مســتقيم دس مش
مطالعـه آثـار روشـنفكران      ،  غرب،آشنايي با علوم جديد   

ايراني و نشـريات خـارج از كشـور و بـالاخره جريـان              
ــري و   ــالين فك ــي،برخي فع ــيال دموكراس ــري سوس فك
سياسي مشروطه خواه را پس از انقلاب مشـروطيت بـه        

سياسي قـانون مـدار و      منظور تحكيم و تثبيت يك نظام       
اروپاي قرن نـوزدهم بـه    . دموكراتيك به تكاپو وا داشت    

اوج كارآمدي دست يافته بود و مجموعه معيني از طرز          
ها نسبت به جهان، نهادهاي پيچيـده بـويژه توليـد           تلقي

در صنعتي و اقتصاد مبتني بـر بـازار، نهادهـاي سياسـي             
 ملـت و دموكراسـي را نماينـدگي         -كشـور  قالب واحد 

 حسـينقلي   :نظيـر حزب دموكرات    رهبران موثر . كردمي
پزشـك دربـار   (خان نواب، وحيد الملك، حكيم الملك       

هاي آغـازين    و محمود محمود در سال    ) مظفرالدين شاه 
فعاليت حزب دموكراتيـك كشـورهاي اروپـايي بـويژه          

هاي فرانسه و انگستان را بواسطه تحصيل و يا مأموريت        
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تحـولات  جريـان    دريـك   از نزد  و ديده بودنـد  سياسي  
آن  صــنعتي و نظامهــاي قــانون مــدار سياســي -علمــي

 115-107: 1352غروي نوري، (ممالك قرارگرفته بودند  
تقي زاده نيز بعنوان متنفذترين عضو حزب،       . )باتلخيص

 ق بـه اروپـاي غربـي    1328/ ش1289اگرچه تا اواسـط  
قدم نگذاشته بود، اما با مطالعه كتب و نشريات غربي و           

 استامبول و مصر و مطالعه آثار روشنفكران ايران       سفر به 
دنبال اخذ تمدن   ه  گونه ب  و متجددين ترك و قفقاز، اين     

به سبب مراوداتـي  ... ملت مظلوم ايران : جديد غربي بود  
كه با ممالك متمدنه پيدا شده بـود بـه فوايـد تمـدن و               
آزادي پي برده و به موجب يك اعتقاد قديم متوارث كه           

هـا نسـبت بـه      اين طرف در ميان ايرانـي از چند سال به   
هــا و  تمــدن و حريــت و اخــلاق و معــارف انگليســي

هــا منتشــر بــود آن ممالــك را در اولــين وهلــه فرانســه
سرمشق سير جاده ترقي خود كرده و براي آنكه ممالك          
خود را در آبادي و علم و معرفت به آن ممالـك شـبيه              

بـه آزادي و    كنند اصول اداره آنهـا را تقليـد نمـوده مطال          
 و پارلمــان كردنــد) مشــروطيت( »تــي توســيونكنســي

  ).102: 1359 ،افشار(
روشنفكران ايرانـي قبـل مشـروطه و نشـريات فارسـي            
ــرب و    ــد غ ــدن جدي ــروج تم ــه م ــور ك ــارج از كش خ
ستايشگر آن بودند نيز در شـكل گيـري انديشـه آزادي            
خواهي برخـي اعضـاي مهـم حـزب دمـوكرات نقـش             

زاده از تأثير عظيم ملكـم خـان و         كه تقي    چنان. داشتند
ــه ــالبوف و روزنام ــت و  ط ــرورش حكم ــا، پ ــاي ثري ه

تقـي  (  افكار خويش نام برده اسـت      جالمتين در نض   حبل
ــانيز ،زاده ــدگي طوف ــراهيم ). 38-37: 1379،ن ــيخ اب ش

هـاي برجسـته حـزب، تـأثير        زنجاني از ديگر شخصيت   
ــر هــاي مــذكور و انديشــهروزنامــه هــاي طــالبوف را ب

 كنـد  ي انديشه ترقي خواهي خويش انكار نمي      گير شكل
ــاني( ــا). 195 و 124: 1380،زنج ــود ب ــش  وج ــن نق اي

هـاي   ها و بويژه سوسـيال دمـوكرات       سوسيال دموكرات 

ارمني در تشويق تقي زاده به تشكيل حزب و كمك بـه            
 حزب دموكرات فراتر از سـاير عوامـل       مرام نامه تدوين  
ــت ــيان . اسـ ــي )Pylusian(پيلوسـ ــي از سوسـ ال يكـ

هايي بـه   هاي ارمني تبريز بود كه از طريق نامه        دموكرات
زاده ايده تشكيل حزب توسط وي و لـزوم تشـكيل           تقي

يك حزب فراگير در آن موقعيت تاريخي كه از نظر وي     
بود را مورد تشـويق      عصر تشكيل احزاب سياسي ايران    

  ).241-238: 1359 ،افشار( قرار داد
مـوكرات را از ميـان       حـزب د   نامـه  مـرام ايرج افشار كه     

مـرام  اوراق و اسناد نزد تقي زاده، انتشار داده است، اين          
از ديگـــر سوســـيال ) Tigran(  را بـــه تيگـــراننامـــه

دهد كه بـراي تقـي زاده        مي هاي ارمني نسبت   دموكرات
مـرام  دهد   ارسال كرده است اما خسرو شاكري نشان مي       

 ـ          نامه رار  مذكور را پيلوسيان به زبان فرانسه نوشته كـه ق
بوده است محمدعلي اكبرخان آن را به فارسـي ترجمـه          

احمــد اســتوار از اعضــاي ). 422: 1384،شــاكري(كنــد
اي به تقي زاده، شكايت تيگران از سستي        حزب در نامه  

 لان حـزب را گوشـزد كـرده اسـت         وئو كم كـاري مس ـ    
فعاليني از سازمان همـت قفقـاز و        ). 209: 1385،افشار(

 سوسـيال   هـا  گـرايش  با هدفرقه اجتماعيون عاميون مجا   
دموكراسي كه تفكـر سياسـي آنـان ريشـه در وضـعيت             
اجتماعي نابسامان كارگران مهاجر ايراني منطقـه قفقـاز         
داشت به حزب دموكرات پيوستند و جـزء نامـدارترين          

متولـد  (محمـدامين رسـول زاده       .اعضاي حزب شـدند   
و حيـدرخان عمـواغلي كـه اولـي         ) آذربايجان شوروي 

 و سردبير روزنامه ايران نو مهمترين ارگان        روزنامه نگار 
 حزب دموكراتيك و دومي فعال ايراني عضو اجتماعيون       

خسـرو شـاكري بـه نقـل از         . عاميون از آن جمله بودند    
از تحويـل دو پـيش نـويس    » اصـلاني «مـورخ قفقـازي   

در (برنامه اجتماعيون عاميون به نماينـدگان آذربايجـان         
مـاه   فليس و بـاكو در دي كه با فعالان فرقه در ت    ) مجلس

دهـد كـه مفـاد آن،         خبـر مـي    ، ش ملاقات كردند   1285
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مواردي چون، محدود شدن اختيارات پادشاه، واگـذاري     
حق راي به كارگران، انتخابـات مجلـس براسـاس حـق      
رأي همگاني، تقسيم املاك بـزرگ كشـاوزي در ميـان            
دهقانان، واگذاري حقوق دموكراتيك به كـارگران نظيـر         

كل، بيـان، تجمـع و حـق اعتصـاب را شـامل        آزادي تش 
بنـابراين حضـور    ). 184 – 5 :1384 ،شـاكري ( شـد  مي

رسول زاده همتي بعنوان مغز متفكر حزب و حيـدرخان          
هـاي  عمواغلي بعنوان بـازوي اجرايـي برخـي فعاليـت         

تروريستي منتسب به حزب و پيلوسيان بعنوان نويسنده        
و مفـاد   حزب دمـوكرات و بسـياري از اصـول           نامه مرام
و ( كه تناسب آنها با اصول سوسيال دموكراسي         نامه مرام

آشـكار و مبـرهن اسـت، نقـش         ) نه ماركسيسم روسـي   
هاي صدر   تأثيرگذار و غير قابل انكار سوسيال دموكرات      

 حـزب   نامـه  مـرام گيري و تـدوين      شكل در رامشروطه  
ها بـراي     سوسيال دموكرات  .نمايددموكرات را اثبات مي   

صـد سياسـي خـود در ايـران دو راهكـار            پيش بـرد مقا   
اي  متفاوت داشتند،برخي بستر مشروطه خواهي را زمينه      

 هـاي كـارگري،    ماندهي تـوده  زمناسب براي تبليغ و سـا     
كارگران و روشنفكران فعـال و آگـاه ايـران بـه منظـور              
شكل گيـري يـك گـروه سوسـيال دمـوكرات ارزيـابي             

ود، نگـاه   راهكار دوم كه پيلوسيان حامي آن ب       .كردند مي
طبق ايـن ديـدگاه ايـران هنـوز در          .تري داشت  بينانه واقع

مرحله صـنعتي قـرار نداشـت،پرولتارياي مـدرن در آن           
ــود،  ــه ب ــكل نگرفت ــيال   ش ــراي سوس ــه ب ــابراين زمين بن

بنابراين سوسيال دموكراسـي از      دموكراسي موجود نبود،  
توانـد تحقـق رسـالت       طريق مطالبات دموكراتيـك مـي     

تر  حال حاضر مناسب   در ...ين كند تاريخي خود را تضم   
تر است كه فعاليت صرفاً سوسيال دموكراتيك        و عقلاني 

هـا بپيونـديم      را كنار گذاشـته و بـه صـفوف دمـوكرات          
انعكاس مخالفت  ) 100-101: 1382شاكري و ديگران،  (

با اشراف و اعيان متنفذ و حمايت از طبقات محـروم و            
و ضــعيفي چــون دهقانــان و كــارگران در ســخنان     

ها اثرپذيري و قرابـت فكـري آنـان          مطبوعات دموكرات 
سـازد كـه در ادامـه        ها را عيان مـي     با سوسيال دموكرات  

  .اشاره خواهد شد
  

  موقعيت اجتماعي 

با عنايت به وضعيت اجتمـاعي ايـران كـه مختصـراً در             
صفحات ابتدايي مقاله اشاره شد، جامعه سنتي با اقتصاد         

تجـاري ايـران در      غيـر معيشتي و متكي بـه كشـاورزي        
دوره مشروطيت توان زايش طبقاتي گسترده و مقتـدر و       

دولت نظير آنچه كه در اروپا حـادث شـده           -مستقل از   
طبقه در پيوند بـا جامعـه ايـران يعنـي           .  را نداشت  -بود

نـدگي  زهـاي    افرادي با درآمدي نسـبتأ مشـابه و شـيوه         
همگون و برخوردار از منزلت و مرتبه اجتماعي و فاقـد      

از نظـر  ئولوژي و روابط منسجم ارگانيـك و متقابـل        ايد
موقعيت اجتماعي پايگاه طبقـاتي اعضـاي مهـم حـزب           

: بندي نموده اسـت    دموكرات را آبراهاميان اينگونه دسته    
نگـار، پـنج رهبـر      هشت نفر كارمند دولت، پنج روزنامه     

نظر جغرافيايي همه    از. ميندار و يك پزشك   زديني، يك   
 بودند؛ سيزده نفـر از آذربايجـان،       از نواحي شمالي ايران   

ــن از    ــت ت ــان و هف ــمال خراس ــر از ش ــران دو نف  ته
بر ايـن اسـاس اكثريـت      ).130-126: 1381 ،آبراهاميان(

روحانيون . اعضاي حزب وابسته به طبقات جديد بودند      
 عضو حزب قدرت نفوذ چنـداني نداشـتند، روحـانيوني      

 ار اصـر بواسطه قاني، خياباني و صدرالعلماچون دهخوار 
و اضـمحلال   امتيازهاحزب بر عدم به رسميت شناختن       

گرايي  ادي خواهي و قانون   آزملوك الطوايفي و تأكيد بر      
ها و مجادلات سياسـي پشـتيبان حـزب          گيري در موضع 

.  حزب نداشتند  مرام نامه اما رضايتي از    . دموكرات بودند 
 حـزب از سـوي شـيخ محمـد          نامه مراممخالفت آنان با    

 1290/ 1329 صـفر    23لما در جلسه    خياباني و صدرالع  
مجلس دوم به صراحت بيان گرديـد و بـر الهـي بـودن              
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مـذاكرات مجلـس    ( مبناي قوانين موضوعه تأكيد كردند    
  ).  951: 1325  ،دوم

ــل از   ــس اول و دوم و قب ــه در دوران مجل ــي زاده ك تق
تبعيد به اروپا در كسوت روحانيت بود، مخالفـت خـود         

لكان بزرگ به صراحت اعـلام      را با اشراف و اعيان و ما      
نمود وي اگرچـه جـزء روحـانيون والامرتبـه بحسـاب            

آمد، اما مقام اجتمـاعي خـويش را از روحـانيون و            نمي
او در اولين نطـق خـويش   . ساير متنفذان سنتي جدا كرد    

در مجلس اول خطاب به نمايندگان اصـناف و طبقـات           
 كرسـي بودنـد خـود را    32محروم كه در مجلس داراي      

نار طبقات پـايين قـرار داد خطـاب بـه نماينـدگان             در ك 
شما صدا به صداي مـن بدهيـد و متفـق           : اصناف گفت 

شده مطالبه كنيد شـما كـه اسـاس مملكـت و صـاحب             
حقيقي اين خاك هسـتيد، شـما كـه جميـع متنفـذين و              

خوار محصول دست شما هستند، شـما        متشخصين ريزه 
ينند و نش ـكه اينها خون شما را خورده بالادست شما مي     

نگرند و از صرف مال شـما    به چشم حقارت به شما مي     
 ـ        ت داني بـه شـما     حصيل علم كرده افـاده علمـي و حقوق

 ).192: تـاريخ مجلـس    ،1379 ،تقـي زاده  ( فروشـند  مي

سليمان ميرزا اسكندري كه پس از خـروج تقـي زاده از            
مجلس دوم رهبري حزب دمـوكرات را در مجلـس بـر            

ي زاده، و در مخالفـت بـا        اي به تق ـ  عهده داشت در نامه   
ها نخواهند گذارد يك     ابداً دموكرات : نويسدمتنفذين مي 

 ).315: 1385،افشـار ( نفر با نفوذ در ايـران بـاقي بمانـد    
روزنامه ايران نو ارگـان حـزب دمـوكرات در سـرمقاله            

» معنــاي لغــت دمــوكرات«  خــود بــا عنــوان31شــماره 
 حكومـت ( دموكرات متضاد كلمه آريسـتوكرات     :نوشت
كلمه دموكرات اسم كسي است كه براي       ...است )اشراف

بـدبخت   زارع، رنجبر، سلامت و آسايش و راحتي فقير،     
شـود حاضـر     كه بطور جمع عامه و جماعت گفتـه مـي         

شماره : ق1329ايران نو، ( است همه قسم فداكاري باشد    
31.(  

بنابراين تقريبا اكثريـت رهبـران و نماينـدگان برجسـته           
جتماعي و منزلت سياسي خويش     حزب دموكرات مقام ا   

ــه،     ــانواده، طايف ــون خ ــنتي چ ــاي س ــديون، نهاده را م
داري  وابستگي و مراوده با دربار و خاندان شاه و زمـين          

بلكه آشنايي و برخورداري از     . والزامات اعيانيت نبودند  
تحصــيلات علــوم جديــد، اشــتغال بــه مشــاغلي چــون 

ژه روزنامه نگاري و كـار در ادارات جديـد دولتـي بـوي            
هــا، تعامــل علمــي و وزارت خارجــه و ســفارت خانــه

ــيت ــا شخص ــي ب ــته در سياس ــنفكران برجس ــا و روش ه
كشورهاي اروپايي و عثماني، تسلط به زبانهاي اروپايي         
و مطالعه و ترجمـه كتـب و توليـدات فرهنگـي جديـد        

هاي فردي و شخصـيتي      مندي تمدن غرب همراه با توان    
 ـ        ديم متمـايز جلـوه     آنان را از طبقات سنتي و موروثي ق

  اكثريـت  طور كلي ماهيـت و جايگـاه اجتمـاعي        ه   ب .داد
آنان غير انتسابي و در فرآيند تحولات سياسي تـاريخي          

  . مشروطه به ظهور رسيده بود
كه ساختار عقب مانده جامعه ايران عـزم آنـان          آن   ديگر

براي تأسيس حكـومتي قـانوني و مبتنـي بـر آزادي و             را
ــري را  ــدان دوبراب ــاختچن ــرامدر  . س ــه م ــزب نام  ح

ايران در هـيچ تـاريخي بـه حـال          : دموكرات آمده است  
اين مملكت نظيـر    . اش نيفتاده اضطراب و بحران امروزه   

وال و اضمحلالي را كه در حـال كنـوني مبتلاسـت در     ز
حزب راه چاره را ناگزير از تجـدد        .... تاريخ خود نديده  

و طي نمودن درجـاتي كـه تمـام عائلـه بشـريت از آن               
و تشكيل يك حكومت قانوني قوي، دانسته       ... اندشتهگذ

و به منظور از قوه به فعل در آوردن اين مقاصـد عاليـه،             
... ارباب معارف و اشخاص با ناموس و وطن پرست را     

در دايره يـك فرقـه سياسـي اتحـاد مسـلك و توحيـد               
حركت نموده براي حفظ آزادي و اسـتقلال مملكـت و           

آن را چنـان بنـاي متـين        ابقاي مشروطيت اصـول اداره      
ــان   ــدر امك ــل بق ــي و تكام ــه در راه ترق ــت ك   ازگذاش
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اد بوده و به شـاهراه قافلـه بشـريت          زمشكلات عديده آ  
  ). با تلخيص362 - 3:1359 ،افشار(  بلامانع برود،افتاده

  

  عتداليونا

  هاي فكريزمينه

اساس فكري و نظري حزب اعتداليون عموماً ريشـه در          
اي اسلام را بر پايـه رفيـع نشـر و       آنان مبن . اسلام داشت 

اشاعه حقايق عاليه آزادي و برادري و تساوي و تعـاون           
بين افراد انساني دانسته و فكر و عقيده و اصول مسلك           
اجتماعي خود را روحـاً بـا حقيقـت مقدسـه اسـلاميت             

اسلام از نظـر اعتـداليون زمينـه و         . متوافق اعلام نمودند  
تـرين طـرز      كامـل  اساس عالي است كه بهترين نقشه و      

براي جلب سعادت عالم اجتماع بشري و ترقي اوضـاع          
از نظر اعتداليون،   . شدمعيشت حوزه انساني، شناخته مي    

علايق باطني و تأثرات درونـي موجـب تزكيـه نفـس و             
تصفيه اخلاق و تكميل اساس تربيت و تمـدن حقيقـي           
بوده، براي رسيدن بـه ايـن منظـور اهميـت و وجـوب              

و تعلقات ديني را ثابت و لزوم حفـظ         معتقدات مذهبي   
اصول جامعه و حقايق عاليـه دينـي را بـر عهـد هيـأت               

). 115 و   96: 1361 اتحاديـه، ( نمايـد اجتماعي الزام مي  
در شرح مرام نامـه اعتـداليون بـدون اينكـه بـه مفهـوم               

از برخـي رهبـران آن نـام بـرده           سوسيالسم اشاره شود،  
نعطـاف فـوق    اين جمعيت بنا بـر توجـه و ا        : شده است 

العاده كه نسبت به افكار عمـومي و رعايـت متقضـيات            
هميشه نظريـات عمـومي     ... اخلاق و عادات عامه داشته    

نمايند و تناسب موقع و مقتضـي را اولـين          را تعقيب مي  
شرط تـرويج و پيشـرفت مقاصـد مقدسـه خـود قـرار              

 را كـه مـاركس، انـژل        اي لـذا طـرز مترقيانـه     . دهنـد  مي
آنها از پيشروان معـروف ايـن طريقـه         و امثال   ) انگلس(

 ـ    تعقيب نموده  اي هاند طرد و ترك نموده و سبك معتدلان
و امثـال   .... كه معلمين بزرگ اين مسلك مانند برنستن        

 1361اتحاديـه،   ( نماينـد اند پيـروي مـي    آنها اتخاذ كرده  
ماركس در اين بيـان پيشـرو ايـن طريقـه معرفـي        ). 96:

يعني سوسياليسم، همـان    » اين طريقه «منظور از   . شود مي
وفـادار  ... اي كه به افكار عمومي و عادات عامه و        طريقه
ــت ــ. اس ــداليون روش معتدلان ــه ةاعت ــه را ك ــن طريق  اي

هاي ميانه رو و تجديـد نظـر طلبـي چـون            سوسياليست
. كنـد نماينده آن هسـتند پيـروي مـي       ) برنشتين(برنستن  

ل بنابراين يك نوع رويكرد مثبت بـه سوسياليسـم معتـد    
حداقل در مـرام نامـه آنهـا مشـهود          ) تجديد نظر طلب  (

اما از منظر ايدوئولوژي و عمل دمـوكرات هـا بـه            .است
  .سوسياليسم نزديك تر بودند

  

  موقعيت و جايگاه اجتماعي

از نظر موقعيـت و پايگـاه اجتمـاعي اعضـاي برجسـته             
اعتداليون عموماً از روحـانيون بلنـد مرتبـه، دولتمـردان           

آبراهاميـان  . دان و ملاكين عمده بودنـد     باسابقه وثروتمن 
ــاني و   ــا، بهبه ــپهدار، فرمانفرم ــداليون را س ــران اعت رهب

داند كـه تركيـب يافتـه     نماينده مي43طباطبايي با حدود  
بود از، سيزده روحاني، ده زمين دار، ده كارمنـد دولـت،        

تركيب اجتماعي مجلس دوم    . نه تاجر و سه رئيس قبيله     
 24 درصـد روحـاني،      19ار،   درصد زمين د   27را شامل   

 درصد تاجر اعلام كرده اسـت       9درصد كارمند دولت و     
و بـه ايـن نتيجــه رسـيده اسـت كــه اعطـاي حــق رأي      

) كه در انتخابات مجلس دوم تسـهيل گرديـد         (يهمگان
در . تقويت رؤساي ايلات و زمين داران را همراه داشت        

 درصـد   48) بـه (دار  مين ـزمجلس سوم شمار نمايندگان     
ــزايش  ــتاف ــان( ياف ــانيون .  )113: 1389،آبراهامي روح

ــزب   ــو ح ــايي عض ــاني و طباطب ــون بهبه ــامي چ والامق
اعتداليون نبودند، اما فعاليت آنـان بـويژه بهبهـاني را در            

. جايگاه رهبري معنوي حزب اعتـداليون قـرار داده بـود       
در حـزب    عضويت خـود  ) ولي محمد تنكابني  (سپهدار  
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وي ). 58: 1378،كـابني تن(  كرده است  تأييداعتداليون را   
مهمترين دولت مردي بود كه در قامت رئيس الـوزرايي          

ــا حمايــتكــرد و بارهــا از اعتــداليون پشــتيباني مــي  ب
ــت آورد  ــت وزرا را بدس ــس رياس ــداليون مجل وي . اعت

كنـد و در     را انكـار نمـي     هـا  دمـوكرات دشمني خود بـا     
 1378،تنكـابني ( ات اشـاراتي دارد   يادداشتهايش بـه كـرَ    

سيد محمد صـادق طباطبـايي، علـي محمـد          ). 59-60:
دولت آبادي، و از روشنفكران دهخـدا و مستشـارالدوله     

اينان اگرچـه   . نيز از اعضاي مهم حزب اعتداليون بودند      
از نظر موقعيت اجتماعي و اعتقاد به اخذ تمـدن جديـد         

 نزديـك بودنـد، امـا از        دمـوكرات هـا   و آزاديخواهي به    
  .كردندتندروي احتراز مي

آيـد اكثريـت   نكه از تركيب حزب اعتداليون بـر مـي   چنا
متنفذين صدر مشروطه از دولت مردان ثروتمندي چون        
ناصرالملك و فرمانفرما تا دولتمرد و زمـين دار بـزرگ            

 شمحمد ولي خان تنكابني كه خود به  بخشي از املاك           
كنــد  در قـزوين و اراك و تهـران و شــهريار اشـاره مـي    

ــابني( ــوذي  و رو )125: 1378،تنك ــاحب نف ــانيون ص ح
چون بهبهاني كه علاوه بر مقام ارجمنـدش در انقـلاب           
مشروطه در زندگي اجتمـاعي چـون شـاهان و زنـدگي            

و در اوج قدرت نيز چنـان     )155: 1375،هدايت( كرد مي
اقتداري كسب نمود كه به نوشته عين السـلطنه بـه وي            

). 1931 :1377،عين السـلطنه  (لقب، شاه سياه داده بودند    
 ايـن شـواهد همـه       .ضو يا حامي اعتداليون بودند    همه ع 

نشان دهنده نمايندگي طبقات مرفه و منتفـذان سـنتي و           
ــزب    ــت ح ــروطيت در قام ــدر مش ــران ص ــد اي قدرتمن

  .اعتداليون بود
  جايگاه عدالت از منظر احزاب دموكرات و اعتداليون

 ازنامه دهخدا معاني متعـددي دارد      در لغت  واژه عدالت، 
 نصفت، امـري بـين افـراط و تفـريط،           داد، قسط، : جمله

ذيل مـدخل   1341:دهخدا،  ...(مساوات، داوري به حق و    

تـر   به علاوه مفهوم عدالت در معنـاي گسـترده         )عدالت
انصـاف   و) برابـري (هاي ديگري چون مسـاوات       مؤلفه

جمعـي از   (گيـرد    را در بـر مـي      )تقسيم بطور مسـاوي   (
 عـدالت بعنـوان غايـت     . )110-111:1338نويسندگان،  

هـايي كـه بـدنبال بكـارگيري         اصلي حكومـت و گـروه     
قــدرت در عرصــه عمــومي هســتند، در معنــاي وســيع 
متضمن مفاهيم امنيت، آزادي، برابـري و رفـاه عادلانـه           
است و همين معناي وسيع عدالت مبناي اصلي اطاعـت       

دهد  و فرمانبرداري اتباع از قدرت عمومي را تشكيل مي        
ــندگان،( ــي از نويس ــ).9: 1388جمع ــدگاه ع دالت از دي

ف ي ـحزب دموكرات از نظر مـاهيتي و چيسـتي آن تعر          
ــوم   ــه مفه ــت، بلك ــده اس ــداقي و آننش ــث مص  از حي

اي با افـراد متسـاوي الحقـوق      چگونگي برقراري جامعه  
در حوزه سياسي با تغييرات عميق در ساختار اجتمـاعي          

 در مقدمه مرام نامه حزب،    . اقتصادي قابل استنباط است   
 مســاوات ســه آمــال عــالم تمــدن حريــت و ســعادت،

در شرح مـرام     ).361: 1359 افشار،( شناخته شده است  
نامه حزب دموكرات اجراي عدل يكي از دلايل تشكيل         

مسـاوات بـا عـدل    . دولت و مجلس عنوان شـده اسـت   
مترادف و فرقه دمـوكرات حـامي رنجبـران و ليبـرال و             
دموكرات و طالبان مساوات در ميان بشـر ناميـده شـده            

داند كـه اسـاس      نويسنده اسلام را يگانه ديني مي     . است
روح مسـاوات را    ...مساوات در عـالم را تأسـيس نمـود        

قدرت و اقتـدار اسـلام را ناشـي از تسـاوي            ...زنده كرد 
در ادامـه  .نمايـد    حقوق و مساوات و برابري ارزيابي مي      

آريستوكرات خوانده شده  و در مقابـل آنـان           اعتداليون،
ي رنجبراند كـه دمـوكراتي باشـند        مساوات خواهان حام  

هميشه در سعي هستند كه رنجبـران را حقـوق تسـاوي         
). 33-35:اتحاديـه ( داده از زير بار فشار  خـلاص كننـد   

 بنيــادي در تشــكيل حاكميــت يبنــابراين عــدالت نقشــ
هاي مساوات   ها دارد اما مؤلفه    سياسي مطلوب دموكرات  
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و هـا نسـبت بـه سـاير معـاني            و تساوي نزد دمـوكرات    
  .توجه است مورد  عدالت بيشترياجزا

اعتداليون نيز از عدالت تعريـف مشـخص نداشـته و در      
انـد، عـدالت نـزد      ماهيت و مفهوم عدالت بحث نكـرده      

آنان، معطوف به تعـديل حيثيـات اجتمـاعي و رعايـت            
 اعتداليون،  مرام نامة در شرح   . تساوي حقوق افراد است   

اند كه از   دهآنان حزب خويش را مسلكي اجتماعي نامبر      
كند، مبناي اصول اجتمـاعي،     اصول اجتماعي پيروي مي   

بسط حقايق عدالت و يگانـه وسـيله نشـر عـدالت هـم          
 .رعايت تساوي حقوق و اجراي قانون مسـاوات اسـت         

اصول اجتماعي را شامل افكار و مقاصد و احساسات و          
دانند كه افـراد بشـر را بـه سـعي و عمـل و               تمنياتي مي 

دوار و بـه رفـع و تعـديل احتياجـات           وصول به كار امي   
آنـان بـراي اصـول      . سـازد معيشت جامعه كاميـاب مـي     

اجتماعي، كـاركرد تعـديلي قائلنـد كـه در مناسـبات و             
هـاي  هـا و جـدال    روابط بشري و برطـرف كـردن نـزاع        

 اعتـداليون بـراي     مـرام نامـه   از نظـر    . زندگي موثر است  
سعادت حوزه اجتماعي بشري در همه چيز و همـه جـا    

ايد حقايق عدالت منتشر و تا حدي كـه ممكـن اسـت             ب
اصول مساوات و حقـوق تسـاوي جـاري و اختلافـات           
فوق العاده حيثيات اجتماعي تنظيم و تعديل و به وضـع    

بـه  ) گروههـا و طبقـات    (هـا   معاش تمام افراد و هيـأت     
نسبت اختلاف مراتب و قوا و مواقع آنها كمك و امداد           

نتظـام اداره امـور، حفـظ    اعتـداليون بـراي ا    از نظر  .شود
منافع مختصه به هر يك از هيأت هاي جامعه حصـانت           

 1361اتحاديـه ،  (كندها را الزام  مي    حدود مختصه به آن   
نزد اعتـداليون جايگـاه عـدالت و عناصـر آن           . )98-97:

مبناي اجراي اصول اجتماعي وضـامن سـعادت بشـري          
جالب اينجاست كه تأكيد اعتداليون بـر       .تلقي شده است  

البتـه  ( و بويژ مفاهيم مساوات و تساوي         خواهي  دالتع
با برداشتي متفـاوت از حـزب دمـوكرات كـه در ادامـه              

 حزب زياد   مرام نامه حداقل در شرح     )اشاره خواهد شد  

است، اما بنا به اصول فكري مبتني بر اعتدال و پايگاه و            
  آنـان  خـواهي   عـدالت موقعيت اجتماعي اعضاي حزب،     

مـره  ز در   قتصـادي و اجتمـاعي    بويژه در حـوزه هـاي ا      
  .كارانه است آميز و ملاحظه تعديلات مسالمت

 نـزد دو حـزب      خـواهي   عـدالت هاي مشـترك     مؤلفه

  دموكرات و اعتداليون

با توجه به معناي موسع از عدالت و غايت حكومـت و            
هـاي   راي تضمين عـدالت در حـوزه      هاي سياسي ب   گروه

، معطوف به قدرت، كـه در سـطور قبـل اشـاره گرديـد             
ب زهاي دو ح ـ   نامه  از مرام  خواهي  عدالتاستنباط اصول   

عـدالت سياسـي    : دموكرات و اعتداليون، در چهار حوزه     
مــدني، عــدالت قضــايي، عــدالت اجتمــاعي و عــدالت 

در ايـن قسـمت ابتـدا بـه         .اقتصادي قابل شناسايي است   
گردد و در بخـش   اصول مورد توافق دو حزب اشاره مي     

هـا مشـخص     بعدي رويكردهاي متفاوت در اين حـوزه      
  .خواهد شد

 منظور ايجاد ساز و كار مناسـب        .عدالت سياسي مدني  
جهت اداره شايسته كشـور و تضـمين حقـوق اساسـي            

مرامنامـه حـزب    . است... چون آزادي، امنيت، برابري و    
 و  دولـت دمـوكراتي   دموكرات، مقصـد فرقـه را ايجـاد         

مبتنـي بـر     حكومـت بدسـت عامـه ملـت،       مام  زسپردن  
در حوزه حقـوق مـدني،   .دانسته است انتخابات عمومي   

ــه ــات، اعتقـــاد بـ ــات، اجتماعـ  آزادي كـــلام، مطبوعـ
ــت ــونيت   جمعي ــافرت، مص ــت و مس ــت اقام ــا، حري ه

شخصي، مسكن از هر نوع تعـرض، انتخـاب عمـومي،           
آزادي تـا حـدي     .مساوي، مخفي و مستقيم آمـده اسـت       

افشــار، ( .ديگــران نباشــد اســت كــه مخــل آزادي   
شرح مرام نامه اعتداليون نيز به ايـن        ). 365:1359-364

 حكومت يكـي از حقـوق       حق. زند  اصول مهر تأييد مي   
اين حق نيز مبتني بر انتخاب       .متعلقه به تمام افراد است    

ــت ــومي اس ــاتعم ــق، ، آزادي اجتماع ــات، نط ، مطبوع
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ل مكاتبات، مخابرات، قرارداد، مسافرت، مسكن، مشـاغ      
پذيرفته شده و نفي ظلم و تجاوز به حقوق ساير افـراد             
و طبقات، مورد تأكيد قرار گرفته اسـت، مـراد از آزادي            
از نظر اين حـزب، تـا جـايي اسـت كـه مصـادم آزادي         
ديگران و مخل انتظام حوزه اجتمـاعي و مبـاين اصـول            

   ). 101 :1361اتحاديه،( اجتماعي نباشد
وكرات، تفكيك قوه    مرام نامه حزب دم    .عدالت قضايي 

اجراييه، تساوي قضاوت براي همه افـراد        قضاييه از قوه  
ملت، آگاهي موقوفين از علت توقيـف خـود، موقـوف           
شدن اجرت قضـاوت از افـراد را تأكيـد نمـوده اسـت              

در شرح مرام نامه حزب دمـوكرات       ).365:افشار، همان (
به قلم يك نفر دموكرات اشاره شـده اسـت كـه حكـم              

. شود  خاصمين، خود مباشر اجراي آن نمي     كننده ميان مت  
علت تأكيد بر تساوي در محاكمـه افـراد جلـوگيري از            
فرق گذاري بين متشخصين در محاكم عاليه و ضعفا در          

 .محــاكم ســافله و جلــوگيري از نفــوذ آنهاســت    

  ).41: 1361اتحاديه،(
 شرح مرام نامه حزب اعتداليون، ضمن تأكيد بر تشكيل        

در جامعـه، شـرط لياقـت و     حوزه قضاوت و حكميـت      
شايستگي را از شروط مقام قضاوت دانسته و تأكيد مي          
نمايد كه براي عموم افـراد احقـاق حـق بايـد ميسـر و               

بعلاوه قضاوت بايد مجاني و معاش حكام       . مقدور باشد 
در وضع قـوانين     .قانون و قضا بر عهده بيت المال باشد       

مداخلـه و  تمام افراد به طور مستقيم يا غير مستقيم حق          
نظر در وضع و ايجاد يا تقيير و جرح و تعـديل قـوانين            

هيچ طبقه سابقه نمي تواند طبقـه لاحقـه را بـه            .را دارند 
اتحاديـه،  (قوانين موضوعه خود مطيع و مجبـور سـازد          

1361 :105-104.(   

پيشتر به آزادي در انتخـاب شـغل از         . عدالت اجتماعي 
ايـن تعلـيم    علاوه بر   .سوي هر دو حزب اشاره شده بود      

مجاني و اجبـاري بـراي همـه افـراد، تربيـت نسـوان و             

خدمت اجباري در مـرام نامـه حـزب دمـوكرات آورده            
حزب اعتـداليون نيـز بـه    ).365:افشار، همان(شده است  

موارد مذكور اشاره و موارد ديگري چون، تأسـيس اداره       
ــت     ــزوده اس ــه را اف ــندوق امدادي ــومي و ص ــه عم بيم

  ).108-114: 1361اتحاديه، (
 اشتراكات دو حـزب در ايـن  زمينـه          .عدالت اقتصادي 

انحصار، حفـظ حقـوق      مواردي از قبيل منع احتكار،منع    
فلاحين و جلوگيري از تعديات مالكين،منع كـار اطفـال      

ــرام  ــرح م ــومي در ش ــتراحت عم ــه اس ــه ب ــه  و توج نام
نامــه  ودر مـرام ) 119-120: 1361 اتحاديـه، (اعتـداليون  

  ).365-366:همان افشار،( حزب دموكرات آمده است
هاي مذكور، اگـر     در حوزه  خواهي  عدالتاصول مشترك   

چه مورد توافق هـر دو حـزب دمـوكرات و اعتـداليون             
بوده است، اما مباني فكري كه اين اصـول بـر آن قـوام              

  .اند يافته است متفاوت
 در ديباچةمرام نامه حزب دموكرات، حتي يكبار هم كلمـه         

مد تقي بهار از اعضاي حزب نيـز        مح. نيامده است  »اسلام«
ضمن مترادف خواندن دموكرات با رنجبران تأكيـد نمـوده          

اساس اين فرقه مدني سياسي هيچوقـت حـاوي          :است كه 
ــد   ــد ش ــذهبي نخواه ــه م ــار، ( وجه ــه نوبه  1329روزنام

در ديباچه مرام نامه بين ترقيات عالم در حـوزه           )32شماره،
هاي حريـت    صنعت و تجارت و مناسبات مدني با فعاليت       

سـعادت،  . پرستانه ملل رابطه مسـتقيم فـرض شـده اسـت          
حريت و مساوات آمال مكنونه عالم تمـدن معرفـي شـده            

ــبعش   ــت من ــن حرك ــه اي ــت ك ــع اش(اس ــور ) منب در ظه
سدهاي ... و از اروپا شروع كرده    ) سرمايه داري (كاپيتاليسم  

ممكن نيست كه به ايـن      ... ايران نيز ... فئوداليسم را شكسته  
ت ضروريه كه از آثـار تكامـل عـالم اسـت محكـوم              تبدلا

ناگزير از تجدد بوده و ناچـار بايسـتي درجـاتي را            ... نباشد
لازم ... انـد طـي نمـوده      كه تمام عائله بشريت از آن گذشته      

حكومـت قـانوني    (است ايران جديد را بـه آن طـرز اداره           
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هايي كه براي قابليت     درآورده و برروي چنان اساس    ) قوي
اي كه بشريت مبـتلاي آن      زحمات ترقي پرورانه  معاونت و   

براي رسيدن بـه چنـين      ). گردد(است يك عضو مستعدي     
افشـار،  ( مقصودي مرام نامـه حـزب معرفـي شـده اسـت           

ــه   ).362-363:همــان ــي، دامن ــوي ترق ــا الگ ــابراين اروپ بن
اي بود كـه ايـران نـاگزير از قـرار            حركت وسيع و شتابنده   
 مبتني بر تضاد طبقاتي و      روش هم . گرفتن در آن مسير بود    
هاي اين ديـدگاه در آراي سوسـيال         معارضه است كه نشانه   

روزنامه ايران نو، مهمترين ارگان     . ها آشكار است   دموكرات
حزب دموكرات ضمن درج نظام نامه حـزب در بيسـت و            

ق، موارد مهم جهت وصـول بـه اهـداف          1328يك شوال   
نكـه از سـوي     از اي  برد كه در آخرين آنهـا،      حزب را نام مي   

مخالفين بواسطه فصلي كه انفكـاك قـوه روحانيـه از قـوه             
سياسيه در مرام نامه آمده است، به دشمني ديـن و آيـين و              

كنـد كـه     تأكيد مـي  ... عداوت روحانيت متهم خواهند نمود    
مطالبات ما ابداً تناقصي با شريعت نداشته و موافق احكـام           

ق ،  1328روزنامـه ايـران نـو،       (خود شريعت مطهره است     
هـا بـه     چنان كه پيش بيني شده بـود، دمـوكرات         ).3شماره

انقلابي، لا مذهب و غير اسلامي و شورش خواه و مفسـد            
به همين دليـل شـرحي بـر        ) 1354: 39آدميت(متهم شدند   

مرام نامه حزب توسط يك نفـر دمـوكرات نوشـته شـد و              
سعي در نشان دادن مسلك دموكرات، موافق اساس اسـلام       

  .داشتند
ــا ــلام   ام ــه در اس ــداليون ريش ــدالتخواهي اعت ــاني ع  مب

دستور مسلكي اوليه حزب اعتـداليون كـه بسـيار        .داشت
اتحاديـه،  (نامـد    مختصر بود، اسلام را گوهر مقصود مي      

و در مقدمه شرح مرام نامه اصول و اسـاس         ) 89: 1361
مسلكي خـود را روحـاً بـا حقيقـت مقدسـه اسـلاميت              

را همـراه، سـازگار و      اسـلام   . متوافق اعلام نموده است   
ــي    ــر م ــاع بش ــالم اجتم ــي ع ــراي ترق ــؤثر ب ــد  م شناس

به همين دليل اشـتراك در برخـي        ). 96: 1361اتحاديه،(
 هاي مدني،  ها در حوزه   اصول عدالت طلبانه با دموكرات    

اجتماعي و اقتصادي را در تناسب با دين تلقـي         قضايي،
  . كردند مي

  
ــاي ــاوت مترويكرده ــدالت ف ــواهي ع ــزب خ  دو ح

  وكرات و اعتداليوندم

رغـم برخـي اصـول و        احزاب دموكرات و اعتداليون علـي     
هايشـان،   نامـه  هاي عـدالت خواهانـه مشـابه در مـرام          مؤلفه

هاي بنياديني نيز داشتند كـه در سـه زمينـه عـدالت              تفاوت
. تـري داشـتند    اجتماعي و اقتصادي نمود برجسـته      سياسي،

 حزب دموكرات در بخش حقـوق مـدني       . عدالت سياسي 
تسـاوي همـه افـراد ملـت در     : مرام نامه خود آورده اسـت    

مقابل دولت و قـانون بـدون فـرق نـژاد، مـذهب و ملـت                
در بخشـي از توضـيح ايـن اصـل در            ).364:افشار، همان (

فرق در امور مـذهبي ربطـي       : مشروح مرام نامه آمده است    
مثل فرق در    .به دولت و قانون وضعي از طرف ملت ندارد        

كــه در تمــام ملــل و دولــت هســت مناكحــه و مواريــث 
اين گزاره جدايي حوزه سياسـت از        ).40: 1361اتحاديه،  (

نامه حـزب، بـا عنـوان انفكـاك          حوزه ديانت را كه در مرام     
افشـار،  (كامل قـوه سياسـيه از قـوه روحانيـه آمـده اسـت         

بـه عبـارتي حـوزه     . سـازد  را به ذهن متبادر مي    ) 365:همان
ري بشري و برگرفته از     يك ام ) دولت(وضع قانون و اجرا     

است و اشاره اي به احكـام الهـي در       ) انسان ها (اراده ملت   
روزنامه ايران نو بر اين اصـل       . كند گزاري نمي  عرصه قانون 

ــت   ــحه گذاش ــوكرات ص ــزب دم ــه ح ــرام نام ــان : م انس
الحقوق است و هر كس از ايفاي حقوق انسـانيت           متساوي
نسـبت بـين    مسـئله    ).50شماره :ق1327ايران نو،   (ناگزير  

احكام اسلامي و قوانين عرف و همين طور لزوم تصـويب           
مجادلات عميقي رادر مجلس اول      احكام ديني در مجلس،   

  . مشروطه بر انگيخت
اعتداليون بر عكس در شرح مرام نامـه خـويش، معتقـد          
بودند كه وضع قـوانين بـه مناسـبت افكـار عامـه و بـه              
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اشـد  اقتضاي عادات و اخلاق عمومي و مـذهب بايـد ب          
طــور قواعــد و قــوانين  همــين ).119: 1361اتحاديــه، (

بشري را براي جلـوگيري از طغيـان شـهوت و غضـب             
معتقدات مـذهبي و تعلقـات دينـي را          و دانند كافي نمي 

ضامن سلامت و سعادت عالم اجتماعي دانسته و لـزوم          
حفظ اصول جامعه و حقـايق عاليـه دينـي را بـر عهـده        

الزام ...) عه، قواي حاكم و   ها، جام  گروه(هيأت اجتماعي   
به عـلاوه آنجـا كـه از        ).115: 1361اتحاديه،  (نمايد   مي

هاي  گويند، قوه قضائيه را با هيأت      تفكيك قوا سخن مي   
اتحاديـه،  (گيرنـد    شرعي و قوه تشـريعيه، متـرادف مـي        

بنابراين نسبت دين و سياست، در حـوزه        ). 104: 1361
داليون مقيد بـه  امري كه اعت. قانون گذاري نمود مي يابد    

در نظــر گــرفتن آن در امــر قــانون گــذاري بودنــد ،امــا 
ها حوزه قانون گذاري را بكلي جداي از دين،          دموكرات

  .امري عرفي و غير ديني تلقي مي كردند
هـا در مـرام      از منظر اعمال حاكميت سياسي، دمـوكرات      

قدرت عاليه دولت جمع خواهـد      : نامه حزب آوردند كه   
.  )394 :همان افشار،(راي ملي   شد در دست مجلس شو    

در شرح مرام نامه، مجلس به دليـل اينكـه تنهـا نهـادي              
است كه حق وضع قوانين را دارد و شاه و وزرا در مقام             
امضا و اجرا قرار دارند، برتر از ساير قـوا دانسـته شـده              

. نمايـد  همزمان وجود مجلـس سـنا را نفـي مـي           .است
 مسـاوي افـراد     نويسنده ضمن اشاره به برابري و حقوق      

 در اسلام، وجود مجلـس سـنا را ظلـم واضـح دانسـته،             
شـود   معتقد بود با قبول آن، تفوق و اعيانيت قانوني مـي         

روزنامه ايران نو در همين زمينـه،  ). 39: 1361اتحاديه،  (
: با اشاره به تاريخ چـة مجـالس سـنا در جهـان نوشـت           

هدف ايجاد اين مجالس در باطن و حقيقتـاً نقطـه نظـر             
امروز ما هم خـود     ... ا منافع طبقات و اعيان مي باشد      آنه

را مصروف داشته ايم بهر طور است مجلس سنا داشـته           
باشيم و مي خواهيم زنجيره تازه به گردن خـود اسـتوار            

 بـه   زاده رسـول  ).99:شـماره :ق1327ايران نـو،    (سازيم  

) سـنا (مجالس عـالي  : عنوان سردبير اين روزنامه نوشت    
خود فقط به چهار چيز خـدمت    در مدت صد سال عمر      

اند، فئوداليته، تمول، ظلـم بـه ملـت و خـدمت بـه        كرده
 ).105شـماره  :ش1288/ق  1327ايران نـو،  (طبقه اعيان   

بنابراين تأسيس مجلس سنا از ديدگاه حزب دمـوكرات         
در راستاي تفوق صنوف ممتاز و اعيانيت بر رنجبـران و   

ان محرومين و درحقيقت حفظ موقعيت اعيـان و متنفـذ         
  .اعتدالي تلقي شد

اعتداليون، تشكيل مجلس سنا از طريق انتخـاب ملـي و           
 1361اتحاديه،  (دانستند   شوراي مملكتي را ضروري مي    

ــادق  ).119: ــد ص ــديريت محم ــه م ــس ب ــه مجل روزنام
اي بــا عنــوان  طباطبــايي از رهبــران اعتــداليون در مقالــه

توان حقـوق دو طبقـه     وقتي مي : نويسد مي» مجلس سنا «
و داني را معادل و تمام طبقات را از ظلم محفـوظ      عالي  

داشت و مملكت را از خطر اختلاف و تسلط و مداخله           
دشمنان مصون داشت كه دو مجلس باشد و هر يـك از           
آن مجالس، نمايندگان يكي از آن طبقات، حافظ حقوق         
طبقه مربوطه خود و مراقب افعال و ناظر حسن و قـبح            

گيرد كه بر    ده نتيجه مي  نويسن.اعمال مجلس ديگر باشند   
ذمه تمام عقلاي وطن پرست بـي طـرف متحـتم اسـت         

روزنامـه  (تلاش در استقرار مجلس سنا در ايران بنمايند    
شـود وجـود     ملاحظه مـي  ). 142:شماره:ق1328مجلس،

مجلس سنا كار كـردي مثبـت و چنـد جانبـه دارد، هـم       
نمايد، هم خطـر اخـتلاف و        ايجاد تعادل بين طبقات مي    

برد و هـم نقـش نظـارتي بـر         من را از بين مي    تسلط دش 
ضمن اين كه مجلـس سـنا       . كند مجلس ديگر را ايفا مي    

ــدگي   ــالي را نماين ــات ع ــه طبق ــي ك ــاه مجلس در جايگ
بنـابراين تـأثير    . كند، بطور ضمني تأييد شـده اسـت        مي

خاستگاه طبقاتي و اجتمـاعي اعتـداليون در حمايـت از           
 زنـافع آنهـا محـر     نهادهايي با كاركرد تعديلي و حافظ م      

  .    است
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   عدالت اجتماعي
هايي طلب برابري و مساوات و تدوين اصول و خواسته        

 حزب دمـوكرات  مرام نامهمبتني بر عدالت اجتماعي در      
هـاي سوسـيال دموكراسـي ايـن         عمدتا متأثر از ديدگاه   

حزب و موقعيت اجتماعي اعضاي برجسته آن است كه         
اه اميدبخشـي بـه   عنوان نيروهاي جديد اجتماعي نگ ـ   ه  ب

 مرام نامه در همين راستا در شرح       .شتندمدرنيته غرب دا  
حزب دمـوكرات، افـراد جامعـه بـه دو گـروه، اغنيـا و               
مقتـدرين و متنفـذين در يــك سـو و كسـبه و رعايــا و     
رنجبران و ضعفا در سوي ديگر تقسيم شـده كـه گـروه        
اول قانوني را در جهت حفظ منافع خـود و بـه منظـور              

خواهنـد كـه نويسـنده آنـان را         ضـعفا مـي   قاهريت بـر    
 و آرسـتوكرات  ) محافظـه كـار   ( اعتداليون و كنسرواتور  

خواهـد حقـوق    گـروه دوم مـي  . نامدمي) اشراف سالار (
دست رفته ضعفا و رعايا را زنده كرده تساوي و عدل           از

كس به قدر عمل مـزد   را جريان داده و مقرر كند كه هر   
يـن فرقـه را حـامي    ا. برد و به قدر رنج بـه گـنج رسـد          

رنجبران و ليبرال و دموكرات گويند كه طالبان مساوات         
از مهمتـرين    .)34-33: 1361،اتحاديـه ( در ميان بشـرند   

 حــزب مــرام نامــهعــدالت خواهانــه اجتمــاعي اصــول 
الغاء و نسـخ    :  شالوده شكنانه بود   ةدموكرات اين خواست  

امتيازات و صنوف ممتـازه بـين ملـت و ابطـال اصـول              
در اين مطالبه،   ). 364:همان،افشار( ي تشخصات مذمومه

علاوه بر نفي امتيازات طبقات ممتاز، موجوديت چنـين         
طبقاتي هم زير سوال است و اعتقادي به طبقات متنفـذ           

  .وجود ندارد
 خود چنين نظري را در      مرام نامه  در شرح    دموكرات ها  

مــورد روحانيــت هــم كــه از پايگــاه قدرتمنــد مردمــي 
 ـ  بهره در اسـلام قـوه     : كردنـد د را نيـز كتمـان ن      مند بودن

حده بلكه به هيچ صنف مخصوص مقـرر         روحانيه علي 
 مقـام علـم و تقواسـت كـه     ، مقام محتـرم  ...نشده است   

ايـن احتـرام ابـدا     اختصاص به هيچ احد و فرقه نـدارد،   
 در تأييـد    ).44 و   38: 1361،اتحاديه( سبب امتياز نيست  

كشمكشـي   : نوشـت  منازعه با اشراف، روزنامه ايران نو     
كه اكنون بين ما و اعتداليون وجود دارد همانا ترجمـان           
مبارزه و كشمكشي است كه ميان طبقه اشراف از طرفي          
و صنوف رنجبران و دموكراسي از سمت ديگـر وجـود           

ــماره . دارد ــه   68در ش ــدن كابين ــدالي خوان ــمن اعت  ض
را » آريستوكراسـي در حـال محتضـر      « اصطلاح سپهدار،

 روزنامـه ايـران نـو،     ( اعتـداليون بكـار بـرد     در اشاره به    
  ).68 و 15: هاي شماره ،1329

ــد  ــداليون معتق ــزب اعت ــات   ح ــا و حيثي ــت اقتض رعاي
.  بـود  به رسميت شناختن طبقـات    هاي اجتماعي و     گروه

 -2 ارباب متمول    -1:  مردم را به سه دسته     در اين راستا  
ــاره و آواره   ــه بيك ــاحبان  -3طبق ــط و ص ــه متوس  طبق

بـه منظـور    . اسـت  كوچـك، تقسـيم نمـوده      هايسرمايه
تناسب بين طبقـات، بـراي گـروه بيكـاره و آواره بايـد              
توليد كار كرد تا به طبقه متوسط ملحـق شـوند و طبقـه         
متمول را بايد داخل در دايره تصدي خدمات عمومي و          

 تكفل امور را به نسبتي بـر   ،حمات هيأت نموده  زتحمل  
دند كه بايد اقويـا و      كرآنان توصيه مي  . عهده آنها گذارد  

اغنيا را به طرف معاونت ضعفا و ناتوانـان و طرفـداري            
ــاوات و      ــب مس ــه جان ــب و ب ــومي جل ــت عم رفاهي

ــود  ــب نم ــدالتخواهي ترغي ــه ،( ع  و 113: 1361اتحادي
ارع اعتـداليون فقـط بـه    زدر رابطه بـين مالـك و     ).117

حفظ حقوق فلاحين و جلوگيري از تعديات مـالكين و          
گويـد، رعايـت احـوال رنجبـران        ه مي اين اصلي كلي ك   

-مملكت و تسهيل طـرق معيشـت آنـان، اكتفـا نمـوده            

ــد ــه ،(ان ــس در ). 119-89: 1361اتحادي ــه مجل روزنام
ها كه اعتـداليون را آريسـتوكرات مـي          جواب دموكرات 

ضمن رد وجود آريستوكراسي در ايران معتقد        خواندند،
اساس آريستوكراسي اساسـي اسـت كـه در اغلـب            :بود
ادي طبقات و ترقي    زلك مانع ايفاي حقوق عامه و آ      مما



    �	�/  خواهي از منظر دو حزب دموكرات و اعتداليون  عدالت

  

 

شـماره   ،1328 روزنامـه مجلـس،   ( مملكت بوده اسـت   
110.(  

هـاي    اختلاف و فاصله بين طبقـات و گـروه       در مجموع 
 از  آنـان  . بـود  ضعيف و غني مـورد پـذيرش اعتـداليون        

نظــام مشــروطيت جايگــاهي رفيــع در ســاخت قــدرت 
 در خـواهي   لتعـدا  طنين پر حجـم      برخوردار بودند اما  

ــور    ــارزه و حض ــران در دوران مب ــاعي اي ــاي اجتم فض
ــزب    ــه رو در ح ــدل و ميان ــاني معت ــروطه خواه  ،مش

 فاصـله  ضمن احترام به متمولين، بر تعديل     اعتداليون را   
 ضـمن بـه   آنهـا . كـرد   مـي رهنمونها    و نابرابري  طبقاتي

 و جايگاه برتر طبقـات اعيـان   رسميت شناختن موقعيت  
بات اغنيـا و ضـعفا را از مجـراي          و اشراف، حـل مناس ـ    

هاي اخلاقي ميسـر    پيشنهادات ملايم اقتصادي و توصيه    
ــي ــنتي و دوري از  م ــت س ــظ مالكي ــر حف ــتند و ب دانس

هاي سياسي و اقتصادي تأكيد     تغييرات بنيادين در حوزه   
  .نمودند

 عمـدتا   هـا  دموكرات عدالت اقتصادي .عدالت اقتصادي 
گيـري   قان جهت در محدوده ماليات و رابطه مالك و ده       

ترجيح دادن ماليات مستقيم بر ماليـات غيـر         . شده است 
مستقيم و طرح ماليات بر روي عايدات اصولي هسـتند          
كه هدف آنها كسب ماليات از طبقات مقتدر و متنفـذ و            

 معقتدند كه تاكنون فقـط ضـعفا        ها دموكرات. اغنيا است 
انـد و ايـن ترتيـب       اند و اغنيا تخفيف گرفته    ماليات داده 

طاقـــت فرســـا بايـــد مبـــدل بـــه ترتيـــب عادلانـــه  
بـه ايـن منظـور ماليـات        ). 48-47: 1361اتحاديه،(شود

 ماليات بر درآمد است شـيوه مناسـبي         مستقيم كه عمدتاً  
ــات ــراي مالي ــت ب ــذين و اغنياس ــري از متنف ــول . گي اص

معطوف بـه رابطـه ملاكـين و دهقانـان و سـاير اقشـار               
ياني جديد بـه    ضعيف نيز ساختار گذشته را منسوخ و بن       

منسوخي سخره و بيكـاري،     : گيرند از آن جمله   خود مي 
گران و دهاتيـان در خصـوص هـر         زمعامله ملاكين با بر   

نوع بدهي آنها و حقوق اربابي و معامله دولت با ايشان           
طـور تسـاوي تحـت يـك قـانون          ه  در تمام ايران ب   ... و

عادلانه خواهد بود، همه نـوع عـوارض و مـأخوذات و            
ز طرف مالكين و رعايـا و بزرگـران غيـر از            تحميلات ا 

حقوق قانوني به هر اسم و رسـم از تعـارف و هـدايا و               
 منسوخ و موقوف و مسـتلزم       اًساير بدعت ها كلاً و جز     

مجازات خواهـد بـود، حكومـت اربـاب و ملاكـين در             
اراضي خود و رسيدگي در امور مدنيه و ملكيه و حكـم            

 منسوخ، اخراج   در جنايات و تقصيرات از هر نوع بكلي       
و تبعيد دهاتي از مسكن خود ممنوع است، هيچ اربـابي           

خود را بفروشد مگـر     تواند دهات و املاك زراعتي      نمي
بـالاخره  ). 366: 1359،افشـار (  آنهـا  به رعيت و سـكنة    

اصل ساختار شكن اصلاحات ارضي كه بـه موجـب آن        
تقسيم اراضي خالصه به زارعين و رعايا و فراهم آوردن          

 تأسـيس   وسيلهمين ترتيب در املاك اربابي به       اسباب ه 
بانك زراعتي در بلوكات و دادن حـق تقـدم خريـد بـه              

 : 1361 ،اتحاديه( گرفت زارع در موقع فروش انجام مي     
 كه اراضـي كـلاً بايـد بـه       بودند  معقتد ها دموكرات). 56

زارعين واگذار گردد و صاحبان و املاك درآمـد ناشـي           
ع، معادن، راهها و تجـارت      از املاك خويش را در صناي     

براي اين منظور حـزب دمـوكرات اعضـاي       . بكار گيرند 
، نمايد كه بانك زراعتي ايجـاد كـرده       خود را تشويق مي   

 املاك مالكان را خريـده      ،اندوختن مبلغي در آن    پس از 
و آن را به همان قسمت بين كشاورزان تقسيم نمـوده و            

ريافـت  زارعـين د  وجه آنرا بصورت اقساط و تدريج از        
 هـا  دمـوكرات با اين تمهيد    ).56: 1361،  اتحاديه( نمايند

بنـابراين  .  توان اقتصادي زارعـين بودنـد      يدرصدد ارتقا 
با توجه   ها دموكرات مرام نامه  برگرفته از    خواهي  عدالت

به جايگاه عمدتاً غير اعياني و مبـاني فكـري مبتنـي بـر        
د در حيطه عمل مسـتلزم ايجـا       ستيز با اعيان و متنفذين،    

ــادي  ــاختار اقتص ــادين در س ــرات بني ــاعي و  ،تغيي اجتم
سياسي جامعه و تحول اساسـي در رابطـه بـين طبقـات         
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 جامعـه   ، رنجبـر  ،ممتاز با اقشار ضعيف و به بيـان آنـان         
  .است

 كـه در رابطـه بـين        دمـوكرات هـا    اعتداليون بـرخلاف    
مالكين و دهقانان معتقد به تغيير شيوه مالكيت بودنـد و          

 اصول مالكيـت     حفظ  تأكيد داشتند، بر   بر تقسيم اراضي  
تأكيــد دارنــد امــا حــق تملــك را در صــورتي مشــروع 

 انجامد و باعث تعـدي     و امتياز ني   ردانند كه به انحصا    مي
متجاوزانه اقويا بر ضعفا و اغنيا و سرمايه داران بر فقـرا            

در موضــوع  ).111: 1361، اتحاديــه(و كــارگران نباشــد
 نـوع ماليـات اعتقـادي       ماليات، اعتـداليون بـه اولويـت      

پذيرند كه  اي مي ندارند، بلكه ماليات و خراج را به گونه       
در حقيقت ترازوي تعديلي بـين ضـعفا و اغنيـا بـوده و       
حتي الامكان معيشت فقرا و متمولين را به هـم نزديـك         

آنان رسـيدن بـه تسـاوي        ).106: 1361،  اتحاديه( سازد
بودنـد  دانسـتند، امـا معقتـد       حقيقي را غيـر ممكـن مـي       

هـا و      با اجراي اصول عدالت به تقريب معيشت       توان  مي
القاي امتيازات و حقـوق غيـر مشـروحه دسـت            نسخ و 

هاي رسيدن به چنـين هـدفي را اولا؛ً تحديـد            يافت، راه 
اختلاف درجـات مشـاغل و تفـاوت مراتـب خـدمات            
اعمال عمومي، ثانيا؛ً آزادي طرق وصـول بـه مشـاغل و            

تعلـق حقـوق و       ثالثـاً  ،اعمالتسهيل وسايل دستيابي به     
ها بر مساعي و اعمـال و تقريـر مـزد و جـزا در               اجرت

ــل ــعي و عم ــل س ــتند  مقاب ــي دانس ــه(م  1361، اتحادي
در اين ديدگاه تعديل رابطه اغنيا با ضعفا وحفـظ          ).109:

جايگاه اعيـان و اشـراف در چهـارچوب سـاز و كـاري        
قانوني و نفي ستيز طبقاتي بـه رسـميت شـناخته شـده             

  .است
  

  نتيجه

بستر عيني و شـرايط تـاريخي اجتمـاعي ايـران كـه در              
نهايت به پيروزي انقلاب مشروطيت انجاميد علي رغـم         

تركيب ساختاري سنتي و عقب مانده شـاكله اجتمـاعي          
ــكل  ــل ش ــت محم ــدالت   آن، توانس ــبش ع ــري جن گي

اي شـود كـه از يـك سـو ريشـه در باورهـاي        خواهانـه 
لـم حاكمـان تـاريخ    اسلامي و متأثر از بـي عـدالتي و ظ   

كهن ايران داشـت و از سـويي تحـت تـأثير اتفاقـات و         
. تحولاتي بود كه در جهان بويژه در اروپـا رخ داده بـود            

هــاي فكــري و اجتمــاعي بنـابراين از همــان ابتــدا پايـه  
 در برخـي    بر ناهمگوني و عـدم تجـانس       خواهي  عدالت

 پـس از شـكل گيـري احـزاب،           كه  قوام يافت  حوزه ها 
ــي ا ــش مهم ــوزبخ ــانهز آم ــا و آرم ــزب  ه ــاي دو ح ه

  .به خود اختصاص داداعتداليون و دموكرات را 
دار   عهـده   از نظر موقعيت اجتماعي عمدتاً     دموكرات ها  

 بـا  آشـنا  ومشاغل جديد، تحصيل كردگان علوم جديد،       
 آنـان   در تركيـب اجتمـاعيِ    . بودنـد  خـارجي    هـاي  زبان

 ـ           ان بندرت سياستمداران متمـول سـنتي و اشـراف و اعي
از نظر فكري ضمن دلبسـتگي بـه        . شدند متنفذ ديده مي  

هـاي سياسـي    هاي تمدن جديـد غـرب در حـوزه        آموزه
اجتماعي و اقتصادي و پذيرش اصول ليبرالي در حقوق         

كه  راالگوي فكري متأثر از سوسيال دموكراسي        مدني،  
روابط طبقات غني و ضعيف را مبتني بر تعارض تفسير          

 اعتـداليون   . خـود نهادنـد    اهيخـو   عـدالت رد،مبناي  كمي
برعكس از موقعيـت اجتمـاعي مسـتحكمي برخـوردار          
بودند، اكثريت قريب به اتفاق سياستمداران مقتدر و بـا          

هـاي بـا نفـوذ و قدرتمنـد،         سابقه قاجـاري و شـاهزاده     
زمينداران و تجار بزرگ و روحانيون والامقـام و متنفـد           
در ايــن حــزب عضــويت داشــتند و اركــان مهــم نظــام 

ــد    س ــار گرفتن ــروطيت را در اختي ــس از مش ــي پ . ياس
 حـزب  مرام نامه آنان با استناد به مشروح   خواهي  عدالت

 بنيان نهاده شدهاعتداليون براساس مباني عدالت اسلامي     
 در  خـواهي   عـدالت بنابراين دو رويكرد متفاوت از      . بود

تحليـل   هـا اجتنـاب ناپـذير بـود كـه ذيـلاً            برخي زمينه 
  .شود مي
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   از مساواتفهم متعارض

 چنان كه در متن اشاره شد واژه مساوات بـا برابـري و             
ها  دموكرات. يكساني مترادف است   تساوي در حقوق و   

در مرام نامه و سـاير مكتوبـات خـويش تأكيـد زيـادي              
اما طرز تلقي آنها از اين مفهوم افراطي        . داشتندروي آن   

تـا مسـاوات كامـل     اين اساس بر .و مطلق گرايانه است 
معه بر قرار نشود عدالت اجتماعي در مفهوم كلي         در جا 

 نفي امتيـازات و حتـي       اصرار بر . آن برقرار نخواهد شد   
نفـي مجلـس سـنا،    ،ها و صنوف ممتاز جامعه  نفي گروه 

 ـ         عنـوان  ه  نفي امتيازات نژادي و مذهبي و برابري همه ب
ملت در برابر قـانون و نفـي انتخابـات صـنفي، جهـت              

هاي مستقيم بـر روي  ذ ماليات بر اخ مبتنيگيري مالياتي 
عايدات به منظور كسب درآمد مالياتي از طبقات غني و          

  تأكيد بر   روابط بين مالكين و زارعين      حيطه در. ثروتمند
گـري قـانون عادلانـه در       نفي سخره و بيگاري، واسـطه     

ن، نسخ اختيارات و    نيااروستروابط مالكين با برزگران و      
 رابطـه اربـاب و      تحميلات مالكـان بـر زارعـان و نفـي         

رعيتي، و از همه مهمتر اصل شالوده افكـن اصـلاحات           
ارضي هم در اراضي خالصه و هم املاك اربابي كـه در            

و كـرد   نهايت زارعان را بر اراضي كشاورزي حاكم مـي        
در همـين راسـتا    را تأكيـد داشـت،  تغيير شيوه مالكيـت     

  . شود تحليل مي
كامـل و   مساوات بـه معنـاي تسـاوي        در نزد اعتداليون    

مطلق نيست بلكه به تناسب و اقتضاي شرايط و مواقع،          
 سرشـتي   خـواهي   عدالتبنابراين  . متفاوت و متغير است   

 .كنـد   پيـدا مـي    هـاي اخلاقـي    همراه بـا توصـيه     تعديلي
اعتداليون مساوات وتساوي را به رعايت وضـع معـاش          

قوا و مواقع آنها منوط      افراد به نسبت اختلاف مراتب و     
ها و طبقات قدرتمند سـنتي       ان نفي گروه   خواه ،كند مي

ليت اجتماعي ئو مسآنانبراي بلكه  نبودندو افراد متمول   
 كه بايد تصدي خـدمات عمـومي و تحمـل         بودند  قائل  

بـه   و    نمـوده تكفـل امـور را بـه عهـده گيرنـد             زحمت
ضمن احترام به حفـظ حقـوق       . خيزند معاونت ضعفا بر  

يـد بـر حفـظ      تأك فلاحين و رنجبران در برابـر ملاكـين،       
روابـط  در   تغييـر شـيوه مالكيـت        و نـه  حقوق مالكيـت    

ــان ــين و زارعـ ــدملاكـ ــاني . بودنـ ــان مبـ ــري آنـ  فكـ
 آنان را بر مدار اعتدال و تعديل و رعايت          خواهي  عدالت

شـان آنـان را در      مقتضيات قرار داد و جايگاه اجتمـاعي      
هاي با نفوذ و دفاع از حق مالكيت        ه   گرو حفظ موقعيت 
   .مصمم ساخت

  خواهي عدالتارض در روش نهادينه سازي اصول تع

 حزب دموكرات به تحصيل و مباحثه و نشر         نامه در نظام 
افكار دموكراتيك و تهيه وسايل ضبط و تصرف قـدرت         
 سياسي به واسطه دموكراسي ايراني اشـاره شـده اسـت          

بنياد دموكراسـي ايرانـي بـر بنـاي       ).11: 1361اتحاديه،(
 و نـاتوان، تـا حـدي        اي با سـاختارهاي ضـعيف      جامعه

ــي  ــدروي م ــق در    تن ــرات عمي ــتلزم تغيي ــد و مس نماي
. هاي جامعه در يك فرايند طولاني مـدت اسـت          ساخت

هاي بنيـادين را بـدون توجـه بـه         ها اين روش   دموكرات
توان جامعه و شرايط تاريخي كه در آن قرار گرفته بـود            
در حــوزه مالكيــت از طريــق تغييــر در شــيوه مالكيــت 

الغا و نسخ امتيازات صنوف ممتـاز،    ،)ياصلاحات ارض (
انفكـاك   نفي قدرت شاه و وزرا در حاكميـت سياسـي،         

   .كامل سياست از ديانت  وجزآن دنبال كردند
هاي تدريجي معتقد بودند و      اعتداليون برعكس به روش   

آنـان   .كردند تري را توصيه و عمل مي      گرايانه مشي واقع 
كامــل تأكيــد بــر مــواردي چــون، رعايــت اصــول تبــا 

محال بودن تجـدد آنـي      ) تدريجي بودن تكامل و ترقي    (
، توجـه بـه حـد       » وهاي خيالي زنفي آرمان گرايي و آر    «

:  1361،اتحاديـه ( ...اعتـدال و  روي و    وسط يعنـي ميانـه    
هم به نوعي مؤيـد وضـع موجـود بودنـد و              )96-100

انقلاب و تغيير آني را مضر به حـال جامعـه و جايگـاه              
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هـا را    م مشـي تندروانـه دمـوكرات      دانستند و ه   خود مي 
  .كردند نفي مي

 خـود بـه     مـرام نامـه   يي كـه طبـق      ها دموكراتبنابراين   
جدايي دين وسياست رأي داده بودند، در عـين احتـرام           

گيـري فكـري از آن نداشـتند،        به اسلام، تعهدي به بهره    
خاستگاه طبقـاتي متوسـط و غيـر اعيـاني و گرايشـات             

با طبقات برتر و ممتـاز  ضديت سوسيال دموكراسي آنها   
موجــه جلــوه و طرفــداري از محرومــان و رنجبــران را 

 غربـي   سممدرنيمندي از   براي دست يابي و بهره    . داد مي
خواهان تحولات بنيادين در نهـاد سياسـت و تغييـرات           

 جامعـه ايـران    اقتصـادي  عميق در ساختارهاي اجتماعي   
 مويـد   ير بناي اعتقادي و   زاما اعتداليون اسلام را     . بودند

دهد كـه    آنها نشان مي مرام نامه . دانستندمرام خويش مي  
در نگاه مثبت به غـرب، اعتقـاد بـه اصـول اجتمـاعي و       

 هـم رأينـد     ها دموكراتهاي مدني و اجتماعي با       آزادي
هـاي   اما با روشن شدن ملاحظـات فكـري و خاسـتگاه          

شان تغييرات و اصلاحاتي كه بـدنبال آن بودنـد            طبقاتي
ــا ــه لح ــر  اولاً ب ــي ب ــد و مبتن ــدريجي و كن ــي ت ظ روش

مقتضيات زمان بود و ثانياً از عمـق چنـداني كـه بتوانـد           
تغييرات اساسي در ساختار نهاد سياست و بويژه بافـت          

ــود   ــوردار نب ــد برخ ــاد كن ــاعي ايج ــر اجتم ــي ب  و مبتن
ايـن مبـاني فكـري و       . ملاحظات محافظـه كارانـه بـود      

هـاي دو    اجتماعي متفاوت در تلقـي متبـاين مـرام نامـه          
حـزب از  مفــاهيم مســاوات و تســاوي و همــين طــور  

 آشـكار   خـواهي   عـدالت روش و شيوه نهادينه سـاختن       
  . شود مي
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